منوچهر محمدی رهبر جنبش دانشجویی یا چاخان سیاسی
خورشید درخشان فروزنده راهتان
از سالها دور میشناسمش از حدود سالهای 1375-6در دفتر ح -ط با او آشناشدم از همان اولین دیدارها نشانهای بیماری خود بزرگ بینی و توهم در او مشخص بود او در یک مالیخولیای ذهنی زندگی میکند منوچهر محمدی که دانشجوی اخراجی دانشگاه تهران بود به دلیل خنگی و عدم تعادل روحی از دانشگاه اخراج شد ه بود اما همچنان در خوابگاه دانشگاه میخوابید ودر دفتر ح _ ط نیز به تلاشی گسترده در جهت فریب دادن دیگران دست زد . او اینقدر بی شخصیت و ا...بود که به هرصورتی خواهان هویت بود ومطرح شدن خواه از طرف جمهوری اسلامی باشد یا منش امیر مجری رادیو اسراییل یا ازطرف حسین مهری و سلطنت طلبان و یا ... 
بالاخره او به مطرح شدن از هر طریقی متوسل میشد .واز هرابزاری استفاده میکرد خوب اینهم یک نوع شارلاطانیسم سیاسی است او البته چندین بار با سخنان خود در دانشگاه م.جبات مسخره و تفریح دانشجویان را فراهم میکرد و به دین لحاظ موجبات اندکی تشنج در دانشگاه میشد که هیچگاه در دانشگاه مو.رد استقبال دانشجویان واقع نشد .
او با نفوذ در اپوزیسیون توانست دل بعضی افراد خوشنام همانند مرحوم فروهر را به دست آورد و با کمک این وآن به خارج از کشوررفته و مدتی بعد به کشوربازگردد اما باکمال تعجب دیدیم که ساختمانی در حوالی میدان فردوسی تهران خریداری کند و به چند نفر نیز که کارمندان او بودند پول دهد که یکی از آنان حسین یکتا بود ملقب به آریا !
حال منوچهر محمدی کیست ؟ فردی بانام ا-ف -اکه خود روزگاری از منصوبین به رژیم بود میگوید
روز ی منو منوچهر محمدی و ح -ک در جلسه ای حضور داشتیم و بحث این مطرح بود که در داخل اپوزیسیون نفوذ کرده و آنرا به انحراف بکشانیم هیچکس حاضر به کار نبود اما منوچهر بابیشرمی تمام پذیرفت و سپس با ح -ط و سپس با جبهه ملی ارتباط برقرار کرد و با نفوذ در آنان عمیقا سیاستهای رژیم را به کاربرد .
مدتها از بازگشت منوچهر از آمریکا گذشت و من در این مدت دورادور از کاراوباخبربودم تا اینکه حادثه یا فاجعه 18تیر 1378پیش آمد و اینبار منوچهر محمدی از یکسو و اشخاصی مانند علی افشاری از سوی دیگر جنبش دانشجویی را به اضمحلال کشانند و در نهایت آنشد که شد .
بعداز 5 ماه انفرادی در زندان توحید او را بامن در یک اطاق قرار دادند و از همان اوان گفتگویمان متوجه شدم که او اصلا در انفرادی نبوده ودر زندان توحیددر بخش عمومی یا در اطاقهای دیگران وظیفه خبرچینی را داشته است .
اودر همه تک نویسی کرد و اقرارهای بیرحمانه اش سبب صدور حکم اعدام برای برادزخدابیامرزش اکبر شد او که به آمریکا رفته حساب ارزی را به نام اکبر باز گرده بود ودر نهایت اینکارو اعترافات صریح منوچهر و حتی تک نویسیهای او علیه برادرش نتایج مصیبت باری برای اکبر داشت .
منکه از حرکات بیوجدانی او شوکه شدم قصدداشتم اورا نصیحت کرده و از ادامه اعتراف علیه دیگران منصرف کنم که یک سخن او که عین سخن را به دیگران هم گفته بود مرا به واق4عیت تکان دهنده ای متوجه کرد و آن پیزی نبود جز این جمله (اگر اکبر اعدام شود من معروف میشوم )من در ابتدا فکر کردم یا مغزش را از دست داده یا من اما وقتی این حرف در روزهای متوالی تکرارشد من به غیرتی و کثافتکاری او پی بردم .
او با بازجوها همکاری صمیمانه داشت و از شکنجه هم خبری نبود در اوین هم او و هم احمد باطبی از شکنجه هیچ حرفی نزدند اما بعدها ازشکنجه های دیگران برای خود داستانها ساختتند
البته هرچند که در جریان قتل اکبر رژیم هم مقصر است اما طبق خبرهایی که همان روزها به دست آوردم مطلع شدم که اکبر با تحریک منوچهر دست به اعتصاب غذا زده است اما چیزی از تقصیر رژیم نمیکاهد چون احتمال احمال کاری در درمان او وجوددارد 

منوچهر چنان شیفته مطرح شدن بود که حتی درزندان نیز از اطاق افسر نگهبان یا تلفن سالون با بیرون صحبت و سپس بلافاصله مصاحبله ای ایشان از زندان توسط رادیو اسراییل (امریکا)پخش میشد اما ما مجبوربودیم برای یک دقیقه تلفن هزاران خوان رسیتم را بگذرانیم اما اوو احمد خان باطبی گاه تا ساعتها با تلفن کار میکردند .
منوچهر در زندان با پولهای بی حسابی که خانواده روستاییش !برای اوواکبر میاوردند زندگی سخاوتمندانه ای داشت و در اطاقش تلویزیون رنگی و فرشهای که گران قیمت بود 
وجودداشت او از پولها در جهت ایجاددرگیری در سالون توسط دزدان و آدمکشان استفاده میکرد و افراد کم بضاعت را با خرج پول فراوان به جنگ و یا در گیری با دیگرزندانیان وامیداشت .
او افراد خوشنام و سیاسیون مشهوررا بدنام حتی به ح - ط نیز رحم نمیکرد و حتی به مرحوم فروهر نیز علنا دروغ میبست .

این شمه ای از چهره کریه این فرد آلت دست جمهوری اسلامی و آمریکاست.
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